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 فریقین سوره مبارکه بقره از منظر  37تفسیر تطبیقی آیه  

 علیرضا توکلی زاده

 

 چکیده 

نظرات  فریقین  و  دارد  وجود  نظر  اختلاف  آن  محتوای  و  معنا  در خصوص  که  آیاتی  از جمله 

باشد. گرچه باید توجه داشت سوره مبارکه بقره می  37گوناگونی در خصوص آن داده اند، آیه  

که محل بحث و اختلاف سر واژه »کلمات« است. بیشتر علمای اهل سنت کلماتی که به آدم 

قَالَا رَبََّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنََّ سوره مبارکه اعراف »  23القاء شد را آیه 

الْخَاسِرِینَ میمِنَ  حج «  مساله  اهمیت  جمله  از  دیگری  نظرات  آن  بر  علاوه  و دانند.  پرسش   ،

اهل   از  اندکی  تفاسیر  و   ... و  سوءا  عملت  از جمله رب  مختلف  دعاهای  از خدواند،  آدم  پاسخ 

سنت به مساله توسل آدم به آل عبا پرداخته اند. از طرف دیگر در تفاسیر شیعی بیشتر مشاهده 

باشد. علاوه بر آن تن آل عبا می  5القاء شده همان توسل آدم نبی به  شود که آن کلمات  می

سوره اعراف، دعاهای مختلف و ... گفته شده است. لكن مساله   23نظرات دیگری مبنی بر آیه  

ای که باید به آن توجه داشت این است که هیچ کدام از نظرات منافاتی با توسل آدم نبی به آل 

 باشد. عبا ندارند و به نظر صحیح ترین نظریه می
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 ، شیعه، اهل سنت )ع(  آل عبا  آدم)ع(،  قرآن، فریقین، تفسیر،  کلید واژه:

 

 مقدمه

از آن داشته اند و تا حدودی اختلاف   فسران بسیاری برداشت های متفاوتیکه م  یكی از آیاتی

باشد. البته باید توجه داشت که تمام متن سوه مبارکه بقره می  37معنایی در آن زیاد است، آیه  

آیه محل بحث و اختلاف از لحاظ معنایی میان مفسران نیست بلكه تنها اختلاف در آیه به یک 

گردد و آن، واژه »کلمات« است. لذا بحث در این پژوهش، در خصوص واژه »کلمات« لغت برمی

 از منظر تفاسیر خاصه و عامه است. 

می که حتی  است  آن جهت  از  واژه  این  مذهب خاصه اهمیت  ریشه  و  مبنایی  اصول  به  تواند 

 فرقه تشیع استفاده گردد.  برگردد و در جهت صحه گذاشتن بر اصول و اعتقادات

 متن آیه 

 الرََّحِیمُ التََّوََّابُ هُوَ إنََِّهُ علََیْهِ فَتَابَ کَلِماَتٍ ربََِّهِ مِنْ آدَمُفَتَلَقََّى 

پذیر و خدا بسیار توبهپس آدم از خدای خود کلماتی آموخت و خداوند توبه او را پذیرفت، زیرا  )

 ت(.مهربان اس

نزدیک  بر  مبنی  خداوند  فرمان  از  )ع(  آدم  که حضرت  هنگامی  پیداست،  آیه  از  که  همانطور 

نشدن به درخت ممنوعه، سرپیچی کرد، خداوند او را همراه حضرت حوا، از سرزمین پرنعمت و 

وی،  ناراحتی  و  پشیمانی  اظهار  و  )ع(  آدم  بسیار حضرت  های  توبه  از  بعد  راند.  خود،  جاوید 

خداوند جبرئیل )ع( را برای رساندن پیغامی به سمت آدم )ع( فرستاد و به او فرمود کلماتی را 

 به آدم )ع( بیاموز تا آنها را ادا کند و سپس ایشان را ببخشایم. 

و   رفت  )ع(  آدم  به سمت حضرت  تعالی  باری  فرمان  به  نیز  )ع(  به پجبرئیل  را  خداوند  یغام 

دم )ع( نیز بعد از ادای کلماتی که جبرئیل )ع( به او آموخته بود، توسط خداوند ایشان رساند. آ

 رحمن مورد بخشایش قرار گرفت و خداوند از نافرمانی او درگذشت. 
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 نكته ای که قابل توجه است، آن است که خداوند چه پیغامی را به جبرئیل )ع( فرمود؟ 

 محتوای آن پیام چه بود؟ و کلماتی که جبرئیل امین )ع( به آدم )ع( فرمود، چه بود؟ 

 به جواب آن ها است.  صدد رسیدنله است که این پژوهش دراین سوال ها مسئ

 

 مفهوم شناسی واژگان 

 ی« . »تلق1َّ

تن است )آذرنوش، فرهنگ معاصر عربی از ریشه ل.ق.ی و به معنای دریافت کردن و گرف  یتلقَّ

. (1/137)زحیلی، التفسیر المنیر،    قبل وألهم  أخذ و  ،فَتَلَقَّىهمچنین گفته شده:  (.  978،  فارسی

رَبِّهِ کَلِماتٍ آدَمُ مِنْ   فَتَلَقَّى ازهری از لغوین بزرگ عرب نیز معنای این کلمه را اینطور بیان کرده:  

 (.229/ 9ا )ازهری، تهذیب اللغه،  أی: تعلَّمها ودعا به  .: أنَّه أخذها عنهفمعناه،  فَتابَ عَلَیْه

 القاء بر حضرت آدم )ع( چگونه بود؟   -

گیرد از جمله، اشاره پنهانی، وحی غریزی، القاء و القاء و وحی به صورت های مختلفی شكل می

حالت   3حالت دارد و از این  3گیرد  وساوس شیطانی و ... . اما وحیی که بر پیامبران صورت می

وَ » شوره مبارکه شوری آمده است:  51گویند. در آیه  خارج نیست که به آن وحی رسالی نیز می

مَا یَشَاءُ إِنَّهُ مَا کَانَ لِبَشَرٍ أَن یُكَلِّمَهُ اللهُ إلَِّا وَحْیًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ یُرْسِلَ رَسُولاً فَیُوحِیَ بِإِذْنِهِ  

  «.عَلِیٌّ حَكِیم 

انسانى سخن بگوید،  ) با هیچ  ندارد خدا  امكان  از پشت حجابى همچون و  یا  راه وحى  از  مگر 

چرا   کند؛یفرمان خود آنچه را بخواهد وحى مفرستد و به  یم   ایجاد صوت، یا رسولى فرشته اى

 (.که او بلند مقام و حكیم است

مستقیم:  -1 پیامبر)ا  وحى  قلب  بر  واسطه  بدون  و  وحى  مستقیم  پیامبر ص لقاى  است.   )

( 186/ 1ی« )سیوطی، الاتقان،   فِی رُوعِنفثَ   اِنَّ رُوحَ الْقُدُساید: »  رمفاسلام)ص( در این باره مى

 (. روح القدس بر درون من دمید)
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او نشنود. این صخلق صوت: با رسیدن وحى به گوش پیامبر)   -2 ( به گونه اى که کسى جز 

گوید؛ آن است که کسى از پس پرده سخن مىگونه شنیدن صوت و ندیدن صاحب صوت مانند 

( ست. وحى بر حضرت موسى)عاز آن یاد شده ااب«  أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَر »و به همین علت با تعبی

المعراج به همین گونه   به ویژه در کوه طور چنین بود و نیز وحى بر پیامبر اسلام)ص( در لیلة 

 ت.انجام گرف

آورد؛ ( فرود مى  پیامبر اکرم)ص  قاى وحى به وسیله فرشته: جبرئیل پیام الهى را بر روانال  -3

الْأَمِینُ نَت: »  چنان که در »قرآن« آمده اس الرُّوحُ  بِهِ  نازل   )روح الامین آن را«  قَلْبِکَعَلَى    زَلَ 

 ( 16. )معرفت، علوم قرآنی،  کرده * بر قلب پاک تو(

رسد که وحیی که به آدم )ع( القاء متون آیات و روایات، به نظر می   با توجه به قرائن و شواهد و

 شد، توسط جبرئیل صورت گرفت. 

 

 . »آدم« 2

آدم   کلمه  ریشه  خصوص  میدر  برخی  دارد.  وجود  نظر  اختلاف  که  گفت  واژه باید  از  گویند 

»أدم« که در اصل ریشه ای عبری دارد گرفته شده است و برخی معتقدند که ریشه ای سریانی 

 کند: وجه بیان می  4دارد. راغب کلمه آدم را در  

 ت. اک روی زمین )ادیم( گرفته شده اسچون جسم آدم از خ -1

 ت.ن پوست او گندمگون )آدم( بوده اسچو -2

 ( گوناگون و نیروهای مختلف آفریده شده است )اُدْمهَ ون او از درآمیخته شدن عناصر  چ -3

د( آنچه طعام را خوشبو گردانچون او از دمیده شدن روح الهی عطرآگین شده است )اِدام:   -4

 ( 70/ 1)راغب، المفردات،  

دارد: لغویون بر این باورند که آدم اشتقاق یافته از کلمه ادیم ازهری نیز از قول زجاج بیان می

در این خصوص نیز روایتی از امام علی )ع(   الارض است. زیرا که او از خاک آفریده شده است. 
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« )مجلسی، بحار إنَّما سُمَّی آدَمُ آدَمَ لأنَّهُ خُلِقَ مِن أدیمِ الأرضِآمده است که ایشان فرمودند: »

 د(.اند، چون از ادیم )پوسته( زمین آفریده ش  آدم را آدم نامیده) (102/ 11الانوار،  

 

 

 . تاب 3

. همچنین (101  فرهنگ معاصر،  » تاب علی « به معنای توبه کسی را پذیرفتن است)آذرنوش، 

فَتابَ التوبة: الرجوع، فإذا عدَّیت بعن کان معناها الرجوع عن المعصیة، وإذا  دارد:  زحیلی بیان می

توبه به معنای رجوع و  )   ( 137/ 1)زحیلی، التفسیر المنیر،   به.دیت بعلى، کان معناها قبول التوع

با حرف عن همراه شود، به معنای بازگشت از گناه است اما اگر   اگر ریشه ت.و.ببازگشت است. 

 . این ریشه با حرف علی همراه شود، به معنای پذیرفتن توبه است(

 

 تناسب آیات 

می نظر  به  اینطور  قبل  آیات  میدر  شكل  ملائكه  و  خداوند  بین  ای  مكالمه  که  و رسد  گیرد 

دهد. وقتی خداوند ملائكه به خداوند برای خلق آدم اعتراض کرده و خداوند به آنان جواب می

توان گفت دو جریان فكری مقابل اقدام خداوند شكل گرفت. اولین جریان آدم را خلق کرد می

به سردمداری ملائک شكل گرفت که به خلق آدم در وهله نخست اعتراض کردند. خداوند در 

مخلوقات   بقی  ما  با  مخلوق  این  که  فرمود  ملائكه  کشید، جواب  دوش  به  که  باری  علت  به 

عَلََّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ کُلََّهَا ثُمََّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِی بِأَسْمَاءِ هَؤلَُاءِ إِنْ   وَ »متفاوت است:   

خداوند به ملائک فرمود شما ها که فهمیده اید و جاهل نیستید، اسماء من را   «. کُنْتُمْ صَادِقِین

 برای من بازگو کنید. و ملائک از ذکر آن اسماء الهی و آن سر و رمز و راز ناتوان ماندند.  

قَالَ »  تو آن اسماء را برای آنها بازگو کن:سپس خداوند به حضرت آدم روی کرد و فرمود: آدم  

 وَالْأَرْضِ   السََّمَاوَاتِ  غَیْبَ   أَعْلَمُ  إِنَِّی   لَكُمْ   أَقُلْ   أَلَمْ  قَالَ   بِأَسْمَائِهِمْ  أَنْبَأَهُمْ   فَلَمََّا   هِمْیَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِ
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حق تعالی   )ع( نیز به فرمان خداوند به درخواست  . آدم«تَكْتُمُونَ   کُنْتُمْ  مَا  وَ  تُبْدُونَ  مَا  أَعْلَمُ  وَ

 پاسخی شایسته و صحیح داد. 

إِذْ   وَ»ن نبود:  جریان فكری دوم را نیز ابلیس طراحی کرد که باید توجه داشت از جنس فرشتگا

أَفَتَ رَبِّهِ  أَمْرِ  عَنْ  فَفَسَقَ  الْجِنِّ  مِنَ  کَانَ  إِبْلِیسَ  إِلَّا  فَسَجَدُوا  لِآدَمَ  اسْجُدُوا  لِلْمَلَائِكَةِ  وَ قُلْنَا   تَّخِذُونَهُ 

 . (50)کهف،   « ا هُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئسَْ لِلظَّالِمِینَ بَدَلً  ذُرِّیَّتَهُ أَولِْیَاءَ مِنْ دُونِی وَ 

هنگامی را که به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده کنید. پس همه سجده کردند،   و یاد کن)

بیرون رفت. ]با این حال[ آیا جز ابلیس که از گروه جن بود، پس او از دایره فرمان پروردگارش  

او و نسلش را به جای من سرپرست و یاور خود می گیرید، در حالی که آنها دشمن شمایند؟! 

  د(.، بد جایگزینی ]به جای خدا[ هستن]ابلیس ونسلش[ برای ستمكاران

هنگامی که تمامی ملائک به علم والای آدم پی بردند خداوند به آنان فرمود که به آدم سجده 

 « کَانَ مِنَ الْكَافِرِینَ  وَ  وَاسْتَكْبَرَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلََّا إِبْلِیسَ أَبَى    وَ»کنید:  

همه ملائک سجده کردند غیر از ابلیس که از فرمان خداوند سرپیچی کرد و سجده نكرد زیرا او 

استفاده شده است و به نظر نكته ای به معنای بود  از کافران بود. در آیه از فعل گذشته )کان(  

رسد که ابلیس از قبل نسبت به خداوند کافر شده . به نظر میدقیق و ظریف در آن نهفته است

منتها در واقعه خلقت آدم، کفران او لو رفت. گویی که جریانی از طرف خدا شكل گرفت تا   ،بود

 ابلیس ماهیت اصلی خود را نشان دهد و حجت تمام شود.

نكته مهم اینكه چه اتفاقی در گذشته قبل از خلقت انسان افتاده بود که ابلیس آن را دیده و 

 دهد؟ کافر شده بود و در این ماجرا ماهیت خود را نشان می

کند و آن دو را  در ادامه آیات خداوند به آدم و همسر او محلی نكو و شایسته در بهشت اعطا می

أَنْتَ وَ   وَ »کند:  از نزدیک شدن به درختی منع می یَا آدَمُ اسْكُنْ  الْجَنََّةَ وَ  قُلْنَا  مِنْهَا   زَوجُْکَ  کُلَا 

 « .الظََّالِمِینَ  مِنَ   فَتَكُونَا   الشََّجَرَةَ  ذِهِلَا تَقْرَبَا هَ   رَغَدًا حَیْثُ شِئْتُمَا وَ 

آدم و همسرش را از   ،ابلیس نیز با وساوس شیطانی خود در نهایت آن دو را گول زده و خداوند

فَأَزَلََّهُمَا الشََّیْطَانُ عَنْهَا »دهد: قرار می کند و در زمین تا روزی مشخص و معلومبهشت بیرون می



7 
 

فِیهِ     إِلَى   مَتَاع   وَ  مُسْتَقَر َّ  الْأَرْضِ  فِی   لَكُمْ  وَ  عَدُو َّ  لِبَعْضٍ  بَعْضُكُمْ  اهْبِطُوا  قُلْنَا  وَ فَأخَْرَجَهُمَا مِمََّا کَانَا 

 « حِینٍ 

کلمات مورد آموزد و آدم پس از ذکر آن  در آیه مورد بحث نیز خداوند کلماتی را به آدم می

 « یمُالرََّحِ  التََّوََّابُ  هُوَ  إِنََّهُ  عَلَیْهِ  فَتَابَ  کَلِمَاتٍ رَبَِّهِ   مِنْ  آدَمُفَتَلَقََّى  »  گیرد:بخشش خداوند قرار می

با آن آزموده  نیز  ابراهیم خلیل الله  است که  این کلمات همان کلماتی  اینكه  نكته قابل توجه 

 ( 124)بقره،   « بَُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمََّهُنَ رَ إِبْرَاهِیمَ إِذِ ابْتَلَى    وَ »  شد:  

 

 دیدگاه مفسران اهل سنت در خصوص مصداق کلمات 

می  - بیان  خود  تفسیر  در  شدهدارد  سمرقندی  روایت  مجاهد  خداوند   از  که  کلماتی  آن  که 

از:   است  تعلیم داد عبارت  آدم  به  وَ »عزوجل  أَنْفُسَنَا  ظَلَمْنَا  رَبََّنَا  وَ  قاَلَا  لَنَا  تَغْفِرْ  لَمْ  تَرحَْمْنَا   إِنْ 

(. همچنین بعضی از راویان گفته اند که آن کلماتی که آدم 23)اعراف    «لَنَكُونَنََّ مِنَ الْخَاسِرِینَ

ادا کرد »بحق محمد ان تقبل توبتی« بود. بعد از بیان این جمله خداوند به او فرمود: از کجا 

را که می بهشت  از  نقطه  آدم گفت: هر  را می شناسی؟  الا الله محمد  اله  نگریستم، جمله »لا 

محمد رسول الله«  نوشته شده بود. پس دریافتم که او با کرامت ترین و با فضیلت ترین خلق 

 (. 1/45توست. خداوند از او نیز درگذشت. )سمرقندی، بحر العلوم، 

از:   اند  عبارت  کلمات  آن  که  است  کرده  روایت  نیز  عباس  ابن  از  و »ضحاک  اللهم    سبحانک 

ارحمنی، إنک   ظلمت نفسی فتب علیَّ و  و  بحمدک، أشهد أن لا إله إلا أنت، رب عملت سوءاً

 أنت التواب الرحیم.

 ظلمت نفسی فاغفر لی و   بحمدک، أشهد ألا إله إلا أنت، رب عملت سوءاً و  سبحانک اللهم و  

 ن.أنت خیر الغافری  و  ارحمنی 

 ظلمت نفسی فاغفر لی و  بحمدک، أشهد ألا إله إلا أنت رب عملت سوءاً و   سبحانک اللهم و

 (46/ 1)همان، همان،   «ن أنت خیر الراحمی  ارحمنی و
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چند نظر آمده که در ادامه به در تفسیر ابن جریر طبری در خصوص کلمات القاء شده به آدم   -

 .پردازیمذکر آنها می

آن کلمات، سخنانی بود که میان آدم و خداوند رد و بدل چندی از راویان روایت کرده اند که  

 شد و آن از این قرار است: 

 آدم گفت: ای پروردگارا! مگر مرا با دست خود نیافریدی؟ خدا گفت: بله!

 آدم گفت: ای پروردگار! مگر از روح و وجود خود در من ندمیدی؟ خدا گفت: بله!

 آدم گفت: ای پروردگار! مگر مرا در بهشت خود سكنی نداده ای؟ خدا گفت: بله!

 آدم گفت: ای پروردگار! مگر رحمت تو بر غضبت سبقت ندارد؟ خدا گفت: بله!

گردانی؟ خدا آدم گفت: اگر مرا توبه کار و در حال اصلاح اعمال خود ببینی، مرا به بهشت برمی

 ( 542/ 1 )طبری، تفسیر طبری،  گفت: بله!

 و اینگونه خداوند از خطای آدم درگذشت.   

روایتی دیگر  توبه کار و در حال اصلاح   از  در  اگر مرا  آدم گفت:  است که  آمده  معاذ  بن  بشر 

-گردانی؟ خدا گفت: در آن حال تو را به بهشت بر میاعمال خود ببینی، مرا به بهشت برمی

تَرْحَمْنَا   إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَ   قاَلَا رَبََّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَ »گردانم! در این حین بود که آدم و حوا گفتند: 

 ( 543/ 1) همان، همان،    .« لَنَكُونَنََّ مِنَ الْخَاسِرِینَ 

انجام  و  آن شدم  مرتكب  پروردگار! خطایی که  ای  آدم گفت:  که  است  آمده  دیگر  روایتی  در 

دادم، آیا چیزی بود که قبل اینكه مرا بیافرینی مقدر کرده باشی؟ یا چیزی بود که خودم آن را 

 مرتكب شدم بدون آنكه تو آن را برایم مقدر کرده باشی؟ 

 خدا گفت: بله! چیزی بود که قبل اینكه تو را خلق کنم، برایت مقدر شده بود.

آدم گفت:  پس همانگونه که خود برایم مقدر کرده بودی، خود از خطای من چشم پوشی کن و 

 ( 544/ 1)همان، همان،   از من در بگذر. و اینگونه خداوند او را بخشید.
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در کتب تفسیری بسیار دیگر از علمای اهل سنت به این چند روایت و مصداق )کلمات( که در 

ابن ابی   -  1/85اشاره شده است: ) ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر،  با اندکی اختلاف،  بالا ذکر شد،  

العظیم،   القرآن  تفسیر  المنیر،    -  90/ 1حاتم،  التفسیر  و   -  1/139زحیلی،  الكشف  ثعلبی، 

المسیر،    -  1/184والبیان،   زاد  الكشاف،    -  57/ 1ابن جوزی،  رازی،   -  1/129زمخشری،  فخر 

الغیب،   التاویل،    -  3/466مفاتیح  اسرار  التنزیل و  انوار  المعانی،   -  1/73بیضاوی،  آلوسی، روح 

1/238 .) 

ابن   - نزد  تمیم  بنی  از  مردی  است که  آمده  رازی  ابی حاتم  ابن  از  العظیم  القرآن  تفسیر  در 

عباس آمد و از او پرسید: کلماتی که خداوند به آدم نبی القاء کرد چه بود؟ او گفت: به او شان و 

منزلت حج تفهیم شد و آن کلمات همان منزلت و ارزش بالای حج است )ابن ابی حاتم، تفسیر 

 ( 91/ 1القرآن العظیم،  

نقل   - عایشه  از  که  است  ذکر شده  الغیب  مفاتیح  به  مشهور  رازی  فخر  کبیر  تفسیر  شده   در 

آدم، موفق به توبه شود، او هفت دور طواف انجام داد، دو رکعت   هنگامی که خداوند اراده کرد

گفت:   و  بازگشت  خانه خود  به  و  گزارد  مَعْذِرَتِی »نماز  فَاقْبَلْ  وَعَلَانِیَتِی  سِرِّی  تَعْلَمُ  إِنَّکَ  اللَّهُمَّ 

انًا یُبَاشِرُ وَتَعْلَمُ حَاجَتِی فأََعْطِنِی سُؤْلِی وَتَعْلَمُ مَا فِی نَفْسِی فَاغْفِرْ لِی ذُنُوبِی. اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ إِیمَ

لِی  قَسَمْتَ  بِمَا  وَأَرْضَى  لِی  کَتَبْتَ  مَا  إِلَّا  یُصِیبَنِی  لَنْ  أَنَّهُ  أَعْلَمَ  حَتَّى  صَادِقًا  وَیَقِینًا  پس «قَلْبِی   .

خداوند به آدم وحی کرد: ای آدم! از گناه تو گذشتم و هیچ یک از فرزندانت نیست مگر اینكه 

این دعا را بخواند و من از او درگذرم. و گناهان ایشان را عفو کنم و غم و غصه او را برطرف کنم 

مفاتیح  رازی،  )فخر  نخواهد.  او  که  هر چند  کنم  را عطا  دنیا  او  به  و  دور کرده  او  از  را  فقر  و 

 (.466/ 3الغیب،  

کند و آن را البته باید توجه داشت که این روایت را سیوطی در تفسیر الدر المنثور خود نقل می

 .داندروایت ضعیف می

الدر المنثور سیوطی به این آیه و کلماتی که خداوند به آدم القاء کرد و محتوای آن به صورت  -

 . مفصل پرداخته است



10 
 

)ص(   چندی از روات به نقل از عمر از رسول الله  ی به نقل از طبرانی در معجم صغیر و سیوط

آد که  هنگامی  اند:  رآورده  خود  سر  شد  مرتكب  را  خود  گناه  گفت:   رو  ام  و  کرد  آسمان  به 

إلَِّا غفرت لی » بِحَق مُحَمَّد  خداوند به او گفت: محمد کیست؟ آدم گفت: ای    خداوند  «أَسأَلک 

تو و  تبارک   تو چرخاندم و در عرش  به عرش  را  تعالی! هنگامی که مرا خلق کردی سر خود 

س دانستم که هیچ احدی بالاتر پ. را نوشته شده دیدم «  لَا إلَِه إِلَّا الله مُحَمَّد رَسُول الله   »  جمله  

 . از کسی نیست که اسمش همراه تو ذکر شده است

یامبران است که از ذریه تو به وجود خواهد آمد و اگر او ا به آدم گفت: ای آدم! او آخرین پخد

 (. 1/142  ، المنثور، الدرکردم. )سیوطینبود تو را خلق نمی

س نقل شده است که آدم به از حاکم و ابن ابی حاتم و ابن مردویه از ابن عبا   در روایتی دیگر 

 پروردگارا! مگر مرا با دست خود نیافریدی؟ خدا گفت: بله!خدا گفت: ای  

 آدم گفت: ای پروردگار! مگر از روح و وجود خود در من ندمیدی؟ خدا گفت: بله!

 آدم گفت: ای پروردگار! مگر رحمت تو بر غضبت سبقت ندارد؟ خدا گفت: بله!

آدم گفت: اگر مرا توبه کار و در حال اصلاح اعمال خود ببینی، مرا به بهشت برمیگردانی؟ خدا 

 گفت: بله! 

 و اینگونه خداوند از خطای آدم درگذشت. 

او   که  اند  کرده  نقل  عایشه  از  مكه  فضیلت  ذیل  عساکر  ابن  و  طبرانی  دیگر  روایتی  گفت: در 

آدم، موفق به توبه شود، او هفت دور طواف انجام داد، دو رکعت   هنگامی که خداوند اراده کرد

وَ »و گفت:  نماز گزارد   تَعْلَمُ سِرِّی  إِنَّکَ  وَ  اللَّهُمَّ  مَعْذِرَتِی  فَاقْبَلْ  فَأَعْطِنِی   عَلَانِیَتِی  تَعْلَمُ حَاجَتِی 

قَلْبِی وَ  سُؤْلِی وَ  یَقِینًا صَادِقًا   تَعْلَمُ مَا فِی نَفْسِی فَاغْفِرْ لِی ذُنُوبِی. اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ إِیمَانًا یُبَاشِرُ 

. پس خداوند به آدم وحی «أَرْضَى بِمَا قَسَمْتَ لِی   حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَنْ یُصِیبَنِی إلَِّا مَا کَتَبْتَ لِی وَ

دعا را بخواند و کرد: ای آدم! از گناه تو گذشتم و هیچ یک از فرزندانت نیست مگر اینكه این  

و گناهان ایشان را عفو کنم و غم و غصه او را برطرف کنم و فقر را از او دور   من از او درگذرم 

 ( 1/143  ، المنثورکنم هر چند که او نخواهد. )سیوطی، الدرکرده و به او دنیا را عطا  
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 وایت را نیز بیهقی و ارزقی از بریده با اندکی تفاوت نقل کرده اند.مانند همین ر

دیگر  روایتی  پروردگار!   در  ای  گفت:  آدم  که  اند  کرده  نقل  عمیر  از  حمید  ابن  عبد  و  وکیع 

خطایی که مرتكب آن شدم و انجام دادم، آیا چیزی بود که قبل اینكه مرا بیافرینی مقدر کرده 

 باشی؟ یا چیزی بود که خودم آن را مرتكب شدم بدون آنكه تو آن را برایم مقدر کرده باشی؟ 

 خدا گفت: بله! چیزی بود که قبل اینكه تو را خلق کنم، برایت مقدر شده بود.

آدم گفت:  پس همانگونه که خود برایم مقدر کرده بودی، خود از خطای من چشم پوشی کن و 

 ر. و اینگونه خداوند او را بخشید.از من در بگذ

نقل کرده اند که آن   از ابن عباس و در روایت دیگری بیهقی از قتاده   همچنین ثعلبی از عكرمه 

از:   بودند  عبارت  وَ »کلمات  أَنْفُسَنَا  ظَلَمْنَا  رَبََّنَا  وَ   قَالَا  لَنَا  تَغْفِرْ  لَمْ  مِنَ   إِنْ  لَنَكُونَنََّ  تَرحَْمْنَا 

 (.144/ 1  ،همان ، . ) همان«الْخَاسِرِینَ

ن ده است که گفت: از رسول خدا )ص( پرسیدم که آآم  روایتی دیگر از ابن نجار از ابن عباس 

با آ القاء شد و  به آدم  این کلماتی که  او  بود؟ رسول الله )ص( فرمود:  ن کلمات توبه کرد چه 

فَاطِمَة وَالْحسن وَالْحُسَیْن إلَِّا   علی وَ   بِحَق مُحَمَّد وَ»کلمات را به زبان آورد و به آن توسل جست: 

 . « تبت عَلیَّ فَتَابَ عَلَیْهِ

 در تفسیر کنز العمال از متقی هندی نیز به نوعی به مطلب فوق اشاره شده است:  -

یار گریه کرد تا آنكه آدم بس  د و خداوند او را به زمین فرستاد، هنگامی که آدم خطا را انجام دا

جبرئ کرد:  خداوند  القاء  را  کلمات  این  آدم  به  سپس  فرستاد.  آدم  سمت  به  را  إنی »یل  اللهم 

ظلمت نفسی فتب علی   آل محمد، سبحانک، لا إله إلا أنت، عملت سوءا و  أسألک بحق محمد و

ظلمت نفسی   آل محمد عملت سوءا و  إنک أنت التواب الرحیم، اللهم إنی أسألک بحق محمد و

 . .«..  فتب علی إنک أنت التواب الرحیم 

خدا  که  بود  کلماتی  جبرئاین  واسطه  به  آموخت. وند  آدم  به  هندی  یل  متقی  کنز)   ، العمال، 

2/359 .) 
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ن نزول شان است که طبق نص صریح قرآن و شأاهل بیت ای  )ص(، محمددر واقع مراد از آل  

 أَطِعْنَ   وَ   الزََّکَاةَ  آتِینَ  وَ   الصََّلَاةَ  وَأَقِمْنَ لَا تَبَرََّجْنَ تَبَرَُّجَ الْجَاهِلِیََّةِ الْأُولَى    قَرْنَ فِی بُیُوتِكُنََّ و  وَ»  یآیه

 ( 33)احزاب    «تَطْهِیرًا  یُطَهَِّرَکُمْ  وَ   الْبَیْتِ  أَهْلَ  الرَِّجْسَ  عَنْكُمُ  لِیُذْهِبَ   اللََّهُ  یُرِیدُ  إِنََّمَا  وَرَسُولَهُ  اللََّهَ

 باشند. می  )علیهما السلام( ، حسن و حسین)س(، فاطمه )ع(، علی)ص( اهل بیت پیامبر

 

 

 در خصوص مصداق کلمات  شیعهدیدگاه مفسران  

 ، قمی خود در خصوص مصداق کلمات از مفسران بزرگ شیعه علی بن ابراهیم قمی در تفسیر  -

سُبْحَانَکَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِکَ لَا گفته است: کلماتی که خداوند به آدم القاءکرد این کلمات هستند:  

الرَّ الْغَفُورُ  أَنْتَ  إِنَّکَ  لِی  فَاغْفِرْ  بِذَنْبِی  اعْتَرَفْتُ  وَ  نَفْسِی  ظَلَمْتُ  وَ  سُوءاً  عَمِلْتُ  أَنْتَ  إِلَّا  حِیمُ إلَِهَ 

وَ ظَلَمْتُ نَفْسِی وَ اعْتَرَفْتُ بِذَنْبِی فَاغْفِرْ لِی   سُبْحَانَکَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِکَ لَا إِلَهَ إلَِّا أَنْتَ عَمِلْتُ سُوءاً

ی وَ اعْتَرَفْتُ إِنَّکَ خَیْرُ الْغَافِرِینَ سُبْحَانَکَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِکَ لَا إلَِهَ إلَِّا أَنْتَ عَمِلْتُ سُوءاً وَ ظَلَمْتُ نَفْسِ

 (.1/45)علی بن ابراهیم قمی، تفسیر قمی،   إِنَّکَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ بِذَنْبِی فَاغْفِرْ لِی

 :روایت در خصوص کلماتی که به آدم القاء شد ذکر شده است در تفسیر عیاشی چند   -

باقر  امام  از  بن مسلم  القاءاز محمد  آدم  به  که  کلماتی  آن  است  روایت شده  عبارت   )ع(  شده 

  «: از  سوءاسبحبودند  عملت  إنی  بحمدک  و  اللهم  خیر   انک  إنک  لی  فاغفر  نفسی  ظلمت  و 

فاغفر لی   إنی عملت سوءا و ظلمت نفسی  ه لا إله إلا أنت سبحانک و بحمدکاللهم إن  الغافرین

 . «إنک أنت الغفور الرحیم

سبوح قدوس رب الملائكة و »تی که القاء شد این کلمات بود:  امحسن بن راشد گفته است کل

إله إلا أنت ارحمنی   الروح سبقت رحمتک غضبک لا  و  أنت   إنی ظلمت نفسی فاغفر لی  إنک 

 . «التواب الرحیم الغفور
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 5را به حق    وندخدا  ع( نیز روایت شده است که آدم )ع( عبد الرحمن بن کثیر از امام صادق)  از

عبا  آل  محتن  حضرت  امام )  حسن)ع(،  امام  فاطمه)س(،  حضرت  علی)ع(،  امام  مد)ص(، 

 حسین)ع(( خواند و قسم داد. خدا نیز او را بخشید. 

به آدم القاء   که   اند آن کلماتیاز جدش از امام علی )ع( نقل کردهاز محمد بن عیسی از پدرش  

بود. آنگاه خداوند به آدم گفت: محمد را از کجا   « یا رب أسألک بحق محمد لما تبت علی»  ،شد

دیدم می قسمت  بزرگترین  در  را  او  نام  بودم  بهشت  در  که  هنگامی  داد:  آدم جواب  شناسی؟ 

 (.1/41)عیاشی، تفسیر عیاشی، 

 در تفسیر مجمع البیان طبرسی نیز به بیان چند وجه در این خصوص پرداخته شده است:   -

قاَلَا رَبََّنَا ظَلَمْنَا »رمه آمده است که کلمات القاء شده:  كاز حسن و قتاده و سعید بن جبیر و ع

 بود.  «   تَرحَْمْنَا لَنَكُونَنََّ مِنَ الْخَاسِرِینَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَ  أَنْفُسَنَا وَ

اللهم لا إله إلا أنت سبحانک و بحمدک رب إنی »    د از امام باقر)ع( روایت شده استاز مجاه 

اللهم لا إله إلا أنت سبحانک و بحمدک رب إنی »    « ت نفسی فارحمنی إنک خیر الراحمینظلم 

 . کلمات القاء شده به آدم )ع( بوده است.«ظلمت نفسی فتب علی إنک أنت التواب الرحیم 

)ع( است آمده است: آدم )ع( اسمائی با عظمت و با مچنین در روایتی که مختص اهل بیته 

این  نگاه به عرش خداوند، دید. در خصوص آن اسماء سوال کرد. گفته شد:  کرامت را هنگام 

اسماء، بهترین خلق خدا، نزد خداوند هستند و آن اسماء، محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین 

 (.1/200بود. پس آدم به آنان توسل کرد و خداوند توبه او را پذیرفت )طبرسی، مجمع البیان، 

 در تفسیر روض الجنان ابوالفتوح رازی نیز چند وجه ذکر شده است:   -

 د: و مجاهد و قتاده و ابن زید گفتن  حسن بصرى  خلاف کردند در این کلمات.

 .«اسِرِیننَكُونَنَّ مِنَ الْخلَ  تَرحَْمْنا   وَ  لَنا  تَغْفِرْ  لَمْ إِنْ  وَ  أَنْفُسَنا   ظَلَمْنا  ارَبَّن»  د:  کلمات این بو

القرظى کعب  بن  محمد  گفتند:  گفت،  و  که  بود  این  و  »  کلمات  انت سبحانک  الَّا  اله  لا  اللَّهمَّ 

اللَّهمَّ لا اله الَّا انت سبحانک و   بحمدک ربَّ انَّی ظلمت نفسی فاغفر لی انَّک انت خیر الغافرین، 

 . «مب علىَّ انَّک انت التَّوَّاب الرَّحیبحمدک ربَّ انَّی ظلمت نفسی فت
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اللَّه عب بود که گفت:  اس گفت،عبد  این  به دست قدرت؟  کلمات  آفریدى  تو  نه مرا   بار خدایا 

 ی.بل  گفت: خدایا نه روح در من دمیدى؟بار    گفت:  بلى.  گفت:

نه تو مرا   خدایا!بار    گفت:  بلى.  گفت:  نه رحمت تو سبق برده است خشم تو را؟   بار خدایا!  گفت:

نشاندى؟  بهشت  از  بار خدایا!  گفت:  بلى.  گفت:  در  مرا  بیرون کردى؟  چرا  م به شو  گفت:  آنجا 

 یا رب توبه کردم،   فت:گ  بلى.  گفت:  توبه کنم مرا به آنجا برى؟ گر  ا  بار خدایا!  گفت:  معصیت تو.

 ود.کلمات این ب

این که من کردم از بر خود کردم یا به   بار خدایا!  عبید بن عمیر گفت،کلمات این بود که گفت:

و من تو را ناآفریده بر تو   کردى ن  بل به قضا و قدر م   ! لا  تعالى گفت:  خداى قضا و قدر تو کردم؟ 

کنى. تا چنین  کردم  مرا    چو   اکنون  گفت:  قضا  خود  قضاى  به  و  کردى  قضا  من  بهشت بر  از 

  پذیرفتم.  ت:گف  ر.من بپذی  ه توب  بیرون کردى،

چون خداى تعالى آدم را بیافرید و حیات   که:  هچنین آمد(  لامم السعلیه)  البیتدر اخبار اهل  

 ت: تعالى او را الهام داد تا گفحق  .مدز آاى فرااو را عطسه  بنشست،  ى جالسا،فاستو  در او آفرید،

 .الحمد لله

او را گف  د و تو را خود خداى بر تو رحمت کنک،  یرحمک ربک و لذلک خلق  ت:خداى تعالى 

 نام هر  اشباحى و تماثیلى از نور دید بر صورت خود،  او بر ساق عرش نگرید،  براى رحمت آفرید.

 ن.د و على و فاطمه و الحسن و الحسی محم ه:  ى سر او نوشتیک بر بالا

 ه!ن  گفت:   من بر صورت من خلقى آفریدى؟ پیش از    بار خدایا!  آدم گفت:

 اند،  فرزندان تو گفت:   ؟داناینان که  گفت:

بندگانند   گرامى  بار خدایا!  تو را خود نیافریدمى.گفت:   و اگر نه ایشانندى،   ، کلولاهم لما خلقتو  

 بر تو.

نام   اى آدم!  ت: گف   نام   این  این  به  تا در وقت درماندگى مرا  یاد گیر  تا فریادت   ها  ها بخوانى 

و مثل   و خواست تا از آن توبه کند،  چون این ترک مندوب کرد،  ها یاد گرفت.  آدم آن نام  رسم.

دریابد،  او  از  فوت شده  ثواب  محم   بار خدایا!   گفت:   آن  و   د به حق  الحسن  و  فاطمه  و  على  و 
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خداى تعالى   من قبول کنى.  هاین بزرگان که توب  به حق  ،هالا تبت على فتاب الله علی  ن،الحسی

 (. 227/ 1)رازی، روض الجنان،   او قبول کرد  هتوب

 فاخر ملا محسن فیض کاشانی آمده است: در تفسیر صافی اثر    -

 بحمدک عملت سوء و  لا إله إلا أنت سبحانک اللهم و  آن کلمات » از معصوم نقل شده است که 

بحمدک عملت سوء   أنت خیر الغافرین لا إله إلا أنت سبحانک اللهم و  ظلمت نفسی فاغفر لی و

اللهم و  و إله إلا أنت سبحانک  الراحمین لا  أنت أرحم   ظلمت نفسی فاغفر لی وارحمنی إنک 

 بود.  یم« ظلمت نفسی فتب على إنک التواب الرح  بحمدک عملت سوء و

 بود  « الحسین  الحسن و  و   هفاطم   على و  حق محمد وب  »   و در روایتی دیگر آمده آن کلمات 

 ذکر شده است. «( آل محمد )ص  بحق محمد و »و در روایت دیگر  

کرد و از پروردگارش عذرخواهی کرد، گفت: پروردگارا مرا بیامرز و عذرم هنگامی که آدم گناه  

را بپذیر و مرا به جایگاه قبلی خود برگردان که آثار گناه و ذلت آن بر اعضاء و سایر اعضای بدنم 

نمایان شده است. خداوند متعال فرمود: ای آدم! آیا فرمان مرا مبنی بر اینكه در سختی ها و 

کنند، به محمد و آل پاک او بخوانی، فراموش کرده مصیبت ها و بلاهایی که تو را گرفتار می

 ای؟ آدم گفت خیر! 

پس به محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین درود بفرست و با ذکر نام ایشان   خداوند فرمود:

 و به آنچه که مراد توست برسانمت.   مرا بخوان تا تو را اجابت کنم

پس آدم گفت: بار خدایا به عزت محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و پاکان ایشان توبه 

 مرا بپذیر و لغزش هایم را ببخش و از کراماتت به مرتبه و جایگاه من بیفزا.

خداوند متعال فرمود: توبه تو را پذیرفتم و با رضایت تو را بخشیدم و نعمت و برکات خود را به 

سهم تو را از رحمت خود حفظ کردم   تو اعطا کردم و تو را به مرتبه کرامت خود بازگرداندم و

 . (121-120/ 1ی، الصافی، )فیض کاشان

علامه طباطبایی نیز در تفسیر المیزان در این خصوص نظراتی ارائه داده است که در ادامه به   -

 پردازیم:آن می
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فتلقى » ، روایت کرده که در ذیل جمله: (علیهماالسلام)در کافى از یكى از دو امام باقر و صادق 

اللَّهم و بحمدک»  ، فرمود: آن کلمات این است:«آدم من ربه کلمات  اله الا انت، سبحانک  ، لا 

حانک اللَّهم و بحمد، سب  ت خیر الغافرین، لا اله الا انتو ان  ملت سوءا و ظلمت نفسى فاغفرلى ع

سوءا نفسى  عملت  ظلمت  و   و  اللَّهم  سبحانک  انت  الا  اله  لا  الغافرین،  خیر  انت  و  فارحمنى 

نفسى   بحمدک عملت سوءا الراحمین  و ظلمت  انت خیر  و  الافارحمنى  اله  لا  انت سبحانک ،   

  «انک انت التواب الرحیم   و تب على  لت سوءا و ظلمت نفسى فاغفر لىعم   اللَّهم و بحمدک

و دیگران نیز روایت کرده اند، از طرق اهل سنت و جماعت   این معنا را صدوق، عیاشى، قمى

  است.  آن روایت شدهه  هم قریب ب

، «فتلقى آدم من ربه کلمات»و در روایتى دیگر در تفسیر جمله:    :مرحوم کلینى در کافى گفته

 د.ى و فاطمه و حسن و حسین سوگند دا: که فرمود: خدا را بحق محمد و علهآمد

آن از طرق اهل ه  این معنا را صدوق و عیاشى و قمى و دیگران نیز روایت کرده اند، و قریب ب

( آمده که )ص   منثور از رسول خداال در  ال، همچنانكه در  است  سنت و جماعت نیز روایت شده

ر بسوى آسمان بلند کرده گفت: از تو بحق محمد فرمود: وقتى آدم آن گناه را مرتكب شد، س

گفت: اى خدا که س خدا بدو وحى کرد: که محمد کیست؟  ، پ کنم که مرا بیامرزىمسئلت مى

لا »  نامت والا است، وقتى مرا آفریدى، سر بسوى عرش تو بلند کردم، دیدم در آنجا نوشته شده

اللَّه )صاله   اللَّه ، محمد رسول  المنزل ، فهمیدم  («الا  او   تکه در درگاه تو احدى عظیم  از  تر 

و آخرین ، اتعالى وحى کرد: که اى آدم  ، پس خداینامش را با نام خود قرار داده اىنیست که  

 م. کردپیامبران از ذریه تو است، و اگر او نبود، تو را خلق نمى

لكن اگر کاملا در آنها دقت شود، ت، واین معنا هر چند که در بدو نظر از ظاهر آیات بعید اس

ان تا  ب  « فتلقى آدم  »  دازه اى قریب باشد، چون جمله:  چه بسا  معناى قبول آن کلمات ه  تنها 

ه آدم روى ب  گویی که  ، ) قبول با استقبال و روى آورى است  معناى ه  ، ب نیست، بلكه کلمه تلقى 

این کلمات را از ناحیه ( و این دلالت دارد بر اینكه آدم  را فرا گرفته است  و آن   آن کلمات آورده 

گرفته توبهخدا  از  قبل  قهرا  و  ب  ، ،  کردهه  علم  پیدا  کلمات  از آن  را  اسماء  تمامى  هم  قبلا   ،

بود، آنجا که پروردگارش فرمود: )من می ، خواهم در زمین خلیفه بگذارم پروردگارش آموخته 
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ها کند، با اینكه  گذارى که در آن فساد کند، و خونریزیكه گفتند: آیا کسى را در زمین مىملائ

ایشان فرمود: ه  و پروردگارش ب  کنیم؟( مى  گوئیم، و برایت تقدیس  حمدت تسبیح میه ما تو را ب

نمی شما  که  میدانم  چیزى   د(. دانی)من 

ب را  اسماء  تمامى  علم  است ه  سپس  معلوم  و  آموخت  ب  او  علم  اسماءه  که  و   ، تمامى  ظلم  هر 

شود، گرنه جواب از ایراد ملائكه تمام نمیشود، وگناهى را از بین مى برد، و دواى هر دردى می

آنان تمام نمى بر  اینكه خداى سبحان در مقابل  و حجت  براى  آنان که )در گردد،  این اشكال 

و خون انگیزند  فساد  بجز    زمین  نداد،  قرار  آن  مقابل  در  و چیزى  نفرمود،  چیزى  بریزند(،  ها 

ب نامبرده تمامى مفاسد را شود علم  او تعلیم کرد(، پس معلوم میه  اینكه )خدا همه اسماء را 

در س  کردهاصلاح مى را شناختىو  اسماء  آن  اى ابق هم حقیقت  عالیه  موجودات  گفتیم  ، که 

دون خود ماه ى براى فیوضات خدا بیها و زمین بوده اند، واسطه ها غایب و در پس پرده آسمان

اند نمی  بوده  تمام  آنان  برکات  به  جز  مستكملى  هیچ  کمال  المیزان، شکه  )طباطبایی،  ده 

1/222-223.) 

بعضى از  شاره کرده است این است کهابه آن  و کلیدی که علامه طباطبایی نكته ای بسیار مهم

اند گفته  کلمات  مفسرین  از  منظور  سور  ، که  در  خدا  که  است  حوا کلماتى  و  آدم  از  اعراف  ه 

 « ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفرلنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین   قالا» حكایت کرده و فرموده: 

این   نیستلكن  مسئلتفسیر صحیحى  اینكه  براى  این  ،  آیات  که  همانطور  توبه  یعنى ه  سوره، 

فقلنا اهبطوا »فرماید: زمین واقع شده، چون مىه کند، بعد از واقعه هبوط بسوره بقره دلالت مى

عدو  لبعض  مى«بعضكم  که  آنجا  تا  علیه »فرماید:  ،  فتاب  کلمات  ربه  من  آدم  این   « فتلقى  و 

ب آدم و همسرش  آمو ه  کلماتى که  بهشت  و در  از هبوط،  قبل  اند،  تكلم کرده  بودند، آن  خته 

-تا آنجا که مى«  فناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره»فرماید:  چون در سوره اعراف مى

انفسنا»فرماید:   ربنا ظلمنا  مى  «قالا  آخر  در  لبعض عدو ق »  فرماید:و  بعضكم  اهبطوا  پس   « ال 

نفه  اقرار ب به  س در بهشت واقع شده، نه در زمین، و حال آنكه گفتیم: تلقى کلمات در ظلم 

 (.224/ 1ده است )همان، همان، زمین بو
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جزئیاتی  با  )ع(  عبا  آل  به  )ع(  نبی  آدم  توسل  مساله  نیز  دیگر  شیعی  تفاسیر  از  بسیاری  در 

تنها به ماخذ و   جهت جلوگیری از اطاله متن و تحقیق،  که  متفاوت و مختلف ذکر شده است

از  آدرس میتفاسیر  آن    برخی  الصادقین،  شوداشاره  منهج  )کاشانی،  نهج   -  1/167:  شیبانی، 

 1/193بحرانی، البرهان فی تفسیر القرآن،    -  3/130،  ملاصدرا، تفسیر القرآن  -  1/128البیان،  

 -  1/100قرشی، احسن الحدیث،    -  87/ 1بلاغی، آلاء الرحمن،    -  1/67حویزی، نور الثقلین،    -

 (.97/ 1قرائتی، تفسیر نور،  

 

 عامه نقاط افتراق و اشتراک میان خاصه و 

از جمله نقاط اشتراک میان دو فرقه ذکر نام پیامبر)ص( و توسل جستن آدم)ع( به پیامبر)ص( 

را ذکر کرده اند و تنها به   )ص(شود که نام پیامبر بود. در تفاسیر اهل سنت بیشتر مشاهده می

شود و نقطه ذکر نام ایشان اکتفا کرده اند. در تفاسیر شیعه نیز نام پیامبر)ص( بسیار دیده می

با اهل سنت، خاندان پاک ایشان است که شیعه به آن پرداخته لكن اهل سنت از  افتراق آن 

پرداختن به آن سر باز زده است گرچه در برخی از تفاسیر اهل سنت نیز )هر چند اندک( نام 

 آل عبا ذکر شده و به این موضوع پرداخته شده است.

ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم  قالا توان به ذکر آیه » از دیگر نقاط اشتراک میان این دو فرقه نیز می

...« و مسئله پرسش و تغفرلنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین  « و دعای » رب عملت سوءا و 

 پاسخ خداوند با آدم و تفهیم مساله حج اشاره کرد.

 

 و نتیجه  نقد و بررسی 

خلقت یا بعد از خلقت آدم است، جعلی رسد روایاتی که در آن، موضوع تقدیر قبل  به نظر می  

باشد؛ زیرا عقلانی نیست که آدم به خداوند موضوعی را یادآوری کرده باشد؛ باید توجه داشت 

باشد که خداوند از این اتهام منزه است. در واقع در این این مسئله خود نشان از ضعف خدا می

آدم)ع( با کنار هم قرار دادن مسائلی و با استدلالی منطقی در حال اثبات بی گناهی   ،روایات
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-برد از او درمیخود و مقصر جلوه دادن خداوند است. خداوند نیز وقتی پی به اشتباه خود می

گذرد. با در نظر گرفتن هر مبنایی اعم از قرآن، روایات، عقل و ... این روایات به نظر ناصواب 

 لیاء الهی است.واست و به دور از شان انبیاء و ا

روایاتی  »    اما  کلمات،  از  مراد  اند  گفته  ترحمنا   قالا که  و  تغفرلنا  لم  ان  و  انفسنا  ظلمنا  ربنا 

باشد نیز طبق نظر علامه طباطبایی و همانطور که ذکر شد، صحیح « میلنكونن من الخاسرین

باشد؛ زیرا مسئله القاء کلمات طبق آیات قرآن کریم، بعد از واقعه هبوط به زمین صورت نمی

گرفته است و حضرت آدم و حوا هنگامی که آیه فوق را گفته اند و مسئله ظلم به خود را مطرح 

کرده اند، طبق آیات سوره مبارکه اعراف، هنوز به زمین هبوط نكرده بودند و در بهشت خداوند 

تواند آیه » قالا ربنا ظلمنا ... « قرار داشتند. در نتیجه طبق این استدلال مراد از کلمات، نمی

 باشد.

در خصوص روایاتی که تفهیم شان و منزلت حج به آدم را مصداق و محتوای کلمات دانسته 

اند، باید گفت طبق نظر خود علمای اهل سنت این روایات ضعیف است و افرادی ضعیف و غیر 

 قابل اعتماد در متن آن قرار دارند و به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

توان گفت اما در خصوص روایاتی که عبارات دعایی مانند رب عملت سوءا و ... قرار داشت، می  

تواند در یک سو باشد. تن آل عبا خدا را خواند ندارد و می  5که هیچ منافاتی با اینكه آدم به  

تن توسل جست و نام آنان را ذکر کرد، سپس با خدای خود به مناجات و توبه   5یعنی ابتدا به  

 پرداخت و در واقع توسل به آل عبا بود که باعث پذیرش مغفرت او شد. 

است این  راه  بهترین   » الطرح  اولی من  امكن  مهما  الجمع   « اصولی  قاعده  به  توجه  به   که  با 

شود و منافی با قرآن و روایات و عقل نیست توجیه و نحوی تمامی نظرات را تا جایی که می

 و در نتیجه یک نظری واحد ارائه داد.  جمع کرد

باشند و افرادی ضعیف در متن آن قرار دارند، و رد آیه توجه به اینكه برخی روایات ضعیف میبا  

توان گفت که اعراف برای مصداق کلمات طبق نظر عقلانی و مستدل علامه طباطبایی می  23

تن آل   5سوره بقره، توسل آدم نبی )ع( به    37بهترین نظر در خصوص مصداق کلمات در آیه  
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می )ع(  من   باشد.عبا  با  منافاتی  هیچ  نظر  این  اینكه  بر  وسیله علاوه  به  خداوند  با  آدم  اجات 

 . های گوناگونی که به عنوان مصداق کلمات مطرح شد، ندارددعا

 

 

 

 

 

 

 

 

 و مآخذ   منابع
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، بیروت، دار الكتب العربی،   زاد المسیر فی علم التفسیرابن جوزی، عبدالرحمن بن علی،    -
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 . دار إحیاء التراث العربیلبنان،  ازهری، محمد بن احمد، تهذیب اللغه،   -

 1391آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عربی فارسی، تهران، نشر نی،    -

، بیروت، دار روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانیآلوسی، محمود بن عبدالله،    -

 1415الكتب العلمیه،  

 انی، هاشم الحسینی، البرهان فی تفسیر القرآن، موسسه البعثه  ربح  -
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